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Abstract 

Ibn ʿArabi and his commentators opened a new way of explaining difficult theological 

and mystical categories by developing the mystical concept of "archetypes". For 

example, Muḥammad Jaʿfar Lāhījī, an Iranian mystic of the 13th century AH, tried to 

analyze the role of determinism and free will in human happiness and misery with the 

help of the teachings of archetypes. This research, with a descriptive-analytical method, 

shows that archetypes have some clues which may lead one to solve some of the most 

important theological problems. Lāhījī, relying on the category of "capacity of 

individuals" and the principle of "subordinate state of the existent objects with regard to 

their archetypes", may explain such topics as "God's prior knowledge before the creation 

of man", "the quality of the emergence of human objects and actions based on the 

archetypes` capacity, the concept of "inherent happiness and misery of human beings" 

and "the relationship between archetypes and human perfection and guidance". Based on 

this inference, the degree of individual`s determinism and free will and other related 

issues should be measured by the capacity of the archetype and in fact, it is the archetype 

that determines the boundaries of human action and the path of transcendence. 
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 [79/82/8931: یرشپذ یخ؛ تار87/73/8931: یافتدر یختار] 

 یدهچک
راهی جدید در تبیین مقاولات دشاوار   « اعیان ثابته»شارحانش با طرح و بسط مفهوم  عربی وابن

.، در تفسایر  قه. 31کلامی و عرفانی گشودند. از جمله محمدجعفر لاهیجی، عارل ایرانی سادۀ  
تاه  کوشید نقش جبر و اختیار در سعادت و شقاوت انسان را به یاری آموزۀ اعیان ثاب مفتاح الخزائن

دهاد اعیاان ثابتاه    یما تحلیلی سامان یافته، نشان تحلیل کند. این تحقیق که به روش توصیفی
ترین مباحث کلامی را تبیین کرد. لاهیجای  ی از مهماپارهتوان یملوازمی دارد که به واسطه آن 

اعیاان  متابعت اعیان خاارجی از اساتعداد موجاود در    »و قاعدۀ « استعداد افراد»با استناد به مقولة 
کیفیتّ بروز و ظهور اشایا  »و « علم پیشین خداوند قبل از خلقت انسان»، مباح)ی همشون «ثابته

مفهاوم ساعادت و شاقاوت ذاتای     »و نیاز  « و افعال آدمی بر اساس استعداد نهفته در عین ثابتاه 
. را توجیه و توصایف کارده اسات   « ارتباط میان اعیان ثابته با کمال و هدایت آدمی»و « هاانسان

بر پایة این استنباط، میزان جبر و اختیار حاکم بر اوضاع افراد و سایر موضوعات مرتبط را بایاد باا   
استعداد مندرج در عین ثابتة ایشان سنجید و در حقیقت، اعیان ثابته هستند کاه مرزهاای کاردار    

 کنند.یماش را مشخص آدمی و مسیر تعالی
 

 .خزائن، جبر و اختیار، اعیان ثابته، استعداد ذاتیمحمدجعفر لاهیجی، مفتاح ال ها:کلیدواژه
                                                                 

رفته از: اباراهیم شاادمرارکی، تحقیاِ و تصاحیح تشسایر مشتااح الخازائن شایم محمادجعشر لاهیجای           مقاله برگ. 1
عرفان، دانشگاه ادیان و مذاهب قام، ایاران،    دانشکده لمگرودی، رساله دکتری، استاد راهمما: محمدرسول ملکی،

8931. 
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 مقدمه

های مرترط باا  برانگیز در الاهیات است و پرسشجرر و اختیار از مراح  پی یده و بح 
آن، یموف مختلشی از علمای دیمی و سایر اندیشممدان را به خود مشغول کارده اسات.   

کمد که از جملاه  ددی مواجه میبررسی این موضوع در اعصار مختلک ما را با اقوال متع
توان به اشاعره، جهمی ه، معتزله و قول امامی ه، حکما و عرفا اشاره کرد. طرِ آن اه  آنها می

ورزند کاه الرتاه باین ایان دو     مشهور است، اشاعره و جهمی ه بر قول جررگرایی تفکید می
ارگرایی مشاهورند.  هایی باه اختیا  هایی وجود دارد و معتزله و امامیه نیز با تشاوتتشاوت

شود جایگاه اعیان رابته و نقش آن در تریاین مقولاه جرار و    آن ه در این مقاله بررسی می
اختیار در رفتار آدمی بر اساس قول عرفا و تریین آرای محمادجعشر لاهیجای در تشسایر    

 است. مشتاح الخزائن
ابتاه آن را باا   برخی از محققان به دلیل آگاهی اندک و گاه نادرست از مقوله اعیاان ر  

عربی ابداع کرد جررگرایی یکسان دانسته و معتقدند آموزه اعیان رابته که نخستین بار ابن
و پیروان و شارحانش بر آن تفکید ورزیدند شکلی از جررگرایی افراطی است و افراد در 
رفتار خود اختیاری ندارند و آن ه در عین رابت هر فارد تدریات شاده در عاالم مااده و      

اناد  رو قول عرفا را متمایل به قول اشااعره دانساته  به ظهور خواهد رسید. از این شهادت
عربای در بااب جرار و اختیاار را ناوعی      برخی دیگر نیز قول ابن (.110: 8937)جهانگیری، 

اند که مصدر آن ذات اشیا و طرایع آنهاا اسات و باا اشااره باه      جررگرایی هولماک دانسته
عربی هیچ ممشذی برای اختیار انساان  کممد که از نار ابنهایی از فصوص تفکید میبخش

طلراد ولای باه طاور     . تحلیل آرای ممتقدان، مقاله مجزایی می(8911)دشتی، ماند باقی نمی
عربای را در چماد محاور    توان نار ایلی ممتقدان و قائلان به جررگرایی ابان خلایه می

عربای در فاش هاودی،    نار ابان بیان کرد: بر یراط مستقیم بودن اهل دوزخ بر اساس 
فما مشوا بمشوسهم و انما مشوا بحکم الجرر الیان و یلوا الی عین »گوید آنجا که وی می

« القلب؛ آنان به نشوس خودشان نرفتمد بلکه به حکم جرر رفتمد تا به عین قرب رسایدند 
سر القدر، قضاا،  عربی از ؛ اقتضائات حاکم بر اعیان رابته؛ تعاریک ابن(812: 8913عربی، )ابن
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، فصاوص الحکام  عربای در آرااری هم اون    قدر و ... که هر یا بخشای از آرای ابان  
 و سایر تفلیشات او است. فتوحات مکیه

در این مقاله، با فر  آگاهی مخاطاب از ناار اشااعره و ساایر ممتقادان، باه تریاین        
ماین  موضوعاتی چون سعادت و شقاوت ذاتی و نقش علم پیشین خداوند در آن و هم 

مقوله هدایت آدمی و ...، که همگی به نوعی باا موضاوع جرار و اختیاار مارترط اسات،       
پردازیم و با استشاده از آموزه عرفانی اعیان رابته و لوازم آن و نیاز باا توجاه باه آرای     می

که به یورت متواتر از ایان آماوزه بارای تریاین ایان       مشتاح الخزائن،لاهیجی در تشسیر 
 گیریم.است، بح  را پی می موضوعات بهره جسته

هاای  سااز پاسام  عربای، زمیماه  به عموان یکی از ارکان عرفان ابن« اعیان رابته»مشهوم 
مماسری برای بح  جرر و اختیار و مراح  مرترط با آن بوده است. در این مقوله، تریاین  

 د.تواند در توییک میزان جرر و اختیارش مشید باشارتراط اعیان با عملکرد آدمی می
اناد بحا    به دلیل اهمیت این موضوع اغلب عارفانی که به مقوله اعیان رابته پرداخته

اناد. تقریرااً در هماه آراار مهام      جرر و اختیار و ارتراط میان این دو را نیز بررسای کارده  
عربی و نیز آرار شارحان وی )از قونوی و جمادی تاا   ابن فصوص الحکمعرفانی اعم از 

انساان  اناد. عزیزالادین نساشی در کتااب     ین موضوع اشاره داشتهکاشانی و قیصری( به ا
کردن این بح ، مقوله استعداد و قابلیات موجاود در اعیاان رابتاه و     ، پس از مطرحکامل

کماد. در  خوبی بیاان مای  ظهور و بروز آن در عالم ماده و ارتراط آن با جرر و اختیار را به
ای و میرزاهاشم اشکوری بر اسااس  قمشه های اخیر نیز بزرگانی نایر آقا محمدرضاسده

 1اند.حکمت متعالیه یدرایی به این بح  پرداخته
 هعربی و شارحان حکمت یادرایی در دور محمدجعشر لاهیجی از پیروان مکتب ابن

قاجار بود که از تاریم دقیِ تولد و وفاتش اطلاع چمدانی در دست نیست، اما اساتادانی  
اند. آقابزر  تهرانی دانسته 8231، وفات وی را پیش از های خودنایر همایی در بررسی
بارد  از محمدجعشر لاهیجای ناام مای    الذریعة الی تصانیک الشیعةدر دو قسمت از کتاب 

را متعلاِ باه لاهیجای     شرح المشاعر. وی در این کتاب، (28/872و  81/21: 8179)تهرانی، 
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 8238شااه قاجاار، در ساال    دانسته که ظاهراً به درخواست میارزا آقاسای، وزیار محمد   
بارد کاه محمادجعشر    نام می مصراح الخزائننگاشته شده است. هم مین، از ارری به نام 

تفویلی باوده  لاهیجی را مللک آن دانسته و در توضیح آن گشته است که تشسیری عرفانی
هایی کاه آقاابزر    رو، بر اساس گزارشکتابت شده است. از این 8233محر م  23که در 
آباادی  نی و مدرس ترریزی از اساتادان او )یعمای میارزا ابوالقاسام مادر س خااتون      تهرا

اند، ه. .( و ملاعلی نوری( داده 8283ه. .(، ملامحراب گیلانی )متوفای  8212)متوفای 
؛ عقیقیی بلشایشیی،   28/872)همیان:  ه. . بوده اسات   89 هبیشتر زندگانی او احتمالاً در سد

8910 :092). 
هان یاحب کرسی تدریس علوم عقلی و عرفاانی باود و شااگردانی    لاهیجی در ایش

چون آقا علی مدرس زنوزی، آقا محم دمهدی کلراسی، مل امحم د تمکابمی، آقا محم درضاا  
 ای و میرزا ابوالحسن جلوه را تربیت کرد.قمشه

شارح بار رساالة    اناد، از جملاه:   در ممابع مختلک، آرار و تفلیشاتی برای وی برشمرده
حاشایه بار الهیاات شارح     ملایادرا،  شرح بر رسالة الحکمة العرشیة ملایدرا،  عرالمشا

حاشیه بر حاشایه  ، حاشیه بر حاشیه تهذیب، حاشیه بر الحاشیة الخشریةقوش ی،  التجرید
ای در ایاالت  رسااله ، شرح ابیات محماود دهادار  ، لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار

طور که اشاره شد، لاهیجی این تشسیر را بما بار  همان، که مشتاح الخزائن، و تشسیر وجود
محمدشاه یا وزیر او، میرزا آقاسی، و برای شرح آیاتی خاص نگاشاته کاه گویاا     هخواست

 2.(8/2: 8219)لاهیجی، شده است شاه قاجار به قرآن کریم استشاده می هدر استخار
هرت بیشاتری نیاز دارد   ارری که امروزه از محمدجعشر لاهیجی باقی مانده و تقریراً ش

، کاه در حاال   مشتااح الخازائن  او است. با تصحیح و انتشار تشسایر   شرح المشاعرکتاب 
ممدان تشاسیر عرفانی تقدیم خواهد شد. بر اسااس  انجام است، ارر دیگری از او به علاقه

شارح  توان به چارچوب فکری لاهیجی دست یافات. وی در  این دو ارر، تا حدودی می
کوشد با اشرافی که بر حکمت یادرایی دارد آن را  کتابی فلسشی است، می ، کهالمشاعر

هایی از متن را هم که باه مراانی عرفاا مرباوط اسات شارح و بساط        شرح دهد. قسمت
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کوشیده است بر اسااس آراار عرفاانی و     مشتاح الخزائندهد. هم مین، وی در تشسیر می
تفویل و تشسایر کماد. هماایی     عربی و ذو  شخصی خود آیات راالدین ابنمکتب محیی
پس از بیان اهمیت این شرح و ذکر این نکته که ایان شارح   شرح المشاعر نیز در مقدمه 

یدرا اسات محمادجعشر لاهیجای را مترحار در      المشاعربهترین شرح موجود بر کتاب 
 .(13: 8912)آشتیانی، در: لاهیجی، کمد عرفان و فلسشه معرفی می

، مقالاه حاضار باه توضایح     مشتاح الخازائن ده در تشسیر شمطالب مطرح هاز میان هم
دیدگاه لاهیجای در بااب جرار و اختیاار و ارترااط آن باا اعیاان رابتاه اختصااص دارد.          

کوشیم ساز و کار ارتراط میان یور اعیان با افعال انساان را بکااویم. بادین    هم مین، می
خداوناد قرال از ایجااد     علام پیشاین  » هو ساپس مقولا  « اعیان رابتاه »مماور، ابتدا مشهوم 

کمیم. در ادامه باه مقاولاتی هم اون ساعادت و شاقاوت ذاتای،       را مطرح می« ممکمات
 پردازیم.هدایت و ارتراط آن با عدل الاهی، و جرر و اختیار می

 اعیان ثابته. 1

عربی است و بدین شکل، پیش از وی مطارح نشاده   از ابداعات ابن« اعیان رابته»مشهوم  
آن، نشاان داد مشااهیمی هم اون مُدال      هشارحان او از این مشهوم و توسعاست. استقرال 

عربای شاایع   افلاطونی، رابتات ازلی معتزله، یور مرتسمه مشایی و ...، که پایش از ابان  
 بودند، ظرفیت لازم برای تریین برخی غوامض الاهیات را ندارند.
ن رانی معلاوم حضارت   اعیان رابته همان یور ماهیات و کدرات تشصیلی است که در تعی 

شاود، بحا  در ذات حاِ    طور کاه در کتاب عرفاانی مطارح مای     گیرند. همانحِ  قرار می
ناپاذیری، غیارممکن   غیرممکن است و از نار شریعت نیز ورود به مقوله ذات به دلیل ادراک

ممموعیات بحا  در ذات    اعجااز الریاان  رو قوناوی در  و محال دانسته شاده اسات. از ایان   
لا خلاف بین سائر المحق قاین  »را از مسائل غیراختلافی میان محققان دانسته است: تعالی باری

من أهل الشرائع وا ذوا  والعقول السلیمة ]فی[ أن  حقیقة الحِ  سرحانه مجهولة، لا یحیط بهاا  
. از (91: 8918)قونیوی،  « علم أحد سواه؛ لعدم المماسرة بین الحِ  من حیا  ذاتاه و باین خلقاه    

 شماسی ورود کرد.توان بر اساس اسما و یشات الاهی به مراح  هستیط میرو فقاین



 921/  مفتاح الخزائن ریدر تفس یجیمحمدجعفر لاه یهادگاهید ةیبر پا اریثابته با جبر و اخت انیرابطة اع

کاار بارده و   را باه  « اعیاان رابتاه  »عربی و شارحانش در آرار متعدد خاود مشهاوم   ابن
تعالی است و مقصاود از  اند که اعیان رابته یور علمی موجودات در نزد حِتوضیح داده

عاوالم در   هفعال، اقوال و مشاهیم ممکن در هما اشیا، ا هتعالی به همیور علمی، علم حِ
در  شرح فصاوص الحکام  قوس یعود و نزول و در حضرات خمس است. قیصری در 

اعلم، ان للأسماء املهیة یوراً معقولة فی علمه تعاالی  ناه   »گوید: تعریک اعیان رابته می
عاین الاذات    عالم بذاته لذاته و أسمائه و یشاته. و تلا الصور العلمیة مان حیا  انهاا   

. باه  (28: 8901)قیصیری،  « المتجلیة بتعین خاص و نسرة معیمة هی المسماة با عیان الدابتاة 
  ِ تعاالی موجاود   عرارت دیگر، هر چه امکان حضور در عوالم را دارا باشد، در علام حا

بوده است. این یور امکانی احتمالی در اعیان رابته بر اساس تماکح اسامائی باین اساما    
گانه )حی، عالم، مرید، قادر، سمیع، بصایر و  اول، آخر، ظاهر و باطن( و هشتچهارگانه )

شود. مدال نمادین این موضاوع در  پذیرد و باع  آفریمش عالمیان میمتکل م( یورت می
 ههاای رانویا  های ایلی )به مدابه امهات اسما( و تحصایل رنا،  عالم مادی، امتزاج رن،

 متموع )به مدابه دیگر اسما( است.
هاا و  از لحااظ تماساب   کاه ایان اساما   قصود از تماکح و ازدواج اسمائی این اسات  م

شوند و ایان آمیختگای موجاب پیادایش اساامی      استعدادهای متشاوت با هم ممزوج می
متعادد و   یشکل میان اساما شود. سیر آفریمش اسمائی با تماکح هرمیجدید و جزئی می

ر تمااکح، خاود موجاد ماهاری از ماااهر      نهایت ادامه یاباد و ها  تواند تا بیمتشاوت می
یابماد یاا   تولدیافته یا به یورت عین خارجی ظهاور مای   یاسمایی باشد. الرته این اسما

فقط در اشکال دیگری، نایر اسماء مستفرره باقی خواهمد بود. با این ویک، اعیان رابتاه  
م اسات.  مااهر محتمل حایل از تماکح اسمایی در هماه عاوال   هشامل علم الاهی بر هم

و یتولد ایضاً من اجتماع ا سماء بعضها ماع  »گوید: می شرح فصوص الحکمقیصری در 
بعض، سواء کانت متقابلة أو غیر متقابلة، أسما غیر متماهیة و لکل ممها ماهر فی الوجاود  

ورود به بحا  نااام اساماء و یاشات، موضاوع       ه. این زاوی(12)همان: « العلمی والعیمی
 دهد.را نتیجه می« وجود هصیوحدت شخ»مهمی چون 



 نامه امامیه، سال ششم، شماره یازدهم/ پژوهش 001

کمماد کاه   و شارحان او در سایر آرار بر این نکته تفکید می فتوحات مکیهعربی در ابن
یعمی حضارت حاِ بار اسااس      ؛(1/298تا: عربی، بی)ابن« لَیسَت الکدرة إلا ا سماء املهیة»

جاز   مااهر در عاوالم خلقای چیازی    هاسما و یشات خود، متن هستی را پر کرده و کلی
اسما و یشات الاهی نیست. بمابراین، فقط یا وجود در عاالم ظهاور دارد و هار چیاز     
دیگر که بروز و ظهوری دارد، دارای وجودی اعتراری است و این وجودهاای اعترااری،   

دهماد و  اند که به قدر استعداد و اقتضائات عین رابت خود، حِ را نشان میمااهر الاهی
 کممد.د بر عالم را مشخش میخداون« هاراد»میزان تحمیل 

 رابطه اعیان ثابته و علم پیشینِ خداوند قبل از ایجاد مخلوقات. 2
درباره علم پیشینِ خداوند قرل از ایجاد ممکمات این پرسش مطرح است کاه: آیاا علام    

دادن اماور و  شود یا ایمکه افراد در انجامتعالی موجب الزام و اجرار افعال بمدگان میباری
خود دارای اختیارند  آن ه حساسایت ایان مراحا  را در میاان یاوفیه       هشرعی تکالیک

تاوان  ایشان بر معرفت شهودی است؛ معرفتی که بر مرمای آن، گاه می هکمد تکیافزون می
ای کاه  اناد، نایار مکاشاشه   از امور آیمده اطلاع یافت، یعمی اموری که هموز محقِ نشاده 

خود بیان کارده   شرح فصوص الحکمآن را در  برای جمدی به وقوع پیوسته و وی شرح
 و ناایر این وقایع که فراوان نقل شده است. (299: 8129)جندی، است 

عربی، خداوند دارای اسما و یشاتی است که دائام  شماسی مکتب ابنبر مرمای هستی
آورند که فقط حضرت حِ از تعاداد و کیشیات آنهاا    اند و مااهری را پدید میدر تماکح

موجود در هر یا از « استعداد ذاتی»است. مطلب مهمی که باید بدان توجه داشت، آگاه 
این مااهر است. مقصود از استعداد ذاتی نیز اقتضائات موجاود در اساما و اعیاان رابتاه     

ای هاای باالقوه  است. هر عیمی که حایل تماکح اسمایی بوده است اقتضائات و ویژگای 
هور و بروز دارد و هر عین رابتی بار اسااس ایان    دارد که در عین خارجی خود امکان ظ

)در مقابل زبان قال و زبان حال( خواهان بروز و ظهور خود « زبان استعداد»اقتضائات به 
ر و عادل مطلِ است، بار اسااس   ست. از آنجا که حضرت پروردگار خیدر عالم خارج ا

رو عرفاا تفکیاد   از ایان کماد.  این اقتضائات، امکان ظهور آنها را در عوالم کون فراهم می
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کممد که علم تابع معلوم است و مقصود از معلوم هم، عین رابت هر یاا از ماااهر و   می
شاود.  های آنها است که از آن به قضاا یاا حکام کلای نیاز یااد مای       اقتضائات و ویژگی

بمابراین، علم پیشین خداوند به موجودات پیش از ایجاد آنها، به معماای علام پروردگاار    
اقتضائات آنها اسات کاه امکاان باروز و ظهاور       هرابت موجودات )مااهر( و کلی به عین

 هخارجی را دارند. مدال گویای این فرآیمد در عالم مادی، باغرانی است که اقتضائات آیمد
ای که در آخر از داند و بما بر وضعیت پرورش آن، به شکل میوههسته میوه را از ابتدا می

 گوید:سوره احزاب می 83اه است. لاهیجی ذیل تشسیر آیه شود آگاین هسته حایل می
اراده خداوند در حِ بمده تابع علم حِ است به چیزی که در عاین رراوتی هار    
کسی به مماسرت ذاتی متقر ر است و مستدعی آن است به زباان رراوتی از حاِ    
یمد و خداوند احد که در عالم وجاود و مرتراه ظهاور او را باه آن نحاو کاه       

و ماهی ت او به نحو رروت مشتمل است بر آن ظاهر سازد که تاا آن اه از    مائی ت
آرار که موافِ مائی ت و از اسراب رسانیدن او است به غایات و تمامی ات کاه در    

باشد از خیر و سعادت و از شر و شقاوت به ویول مویاول گاردد   خور او می
 (.2/872: 8219)لاهیجی، 

ِ     وی در ادامه به قضای حتمی یا حکام   تعاالی باه کلیاه    کلای، کاه هماان علام حا
کمد و علم حِ را تابع این معلوم، کاه  اقتضائات ممکن در هر عین رابتی است، اشاره می

و قضای حتمی، این قضاا اسات کاه تاابع اراده و اراده     »داند: همان عین رابت است، می
حقیقات از   باشاد در تابع علم و علم تابع معلوم است، و جمیع احکام واقعی ه ناشی مای 

 .)همان(« اعیان رابته که به تجل ی علمی ظاهرند و ممتازند به حسب ذات و مائی ت

 از دیدگاه عالمان اسلامی و لاهیجی« شقاوت»و « سعادت». 3
در واقع دو امار متضااد هساتمد.    « شقاوت»و « سعادت»نار دارند که شماسان اتشا  لغت

رسااندن اماور الاهای باه انساان باه خیار،        یاری»نویسد: راغب ایشهانی در این باره می
ممااور نیاز   ابان . (291: 8911)راغیب اصیفهانی،   « سعادت است و شاقاوت ضاد آن اسات   
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 کماد معرفی می« سعادت»داند و آن را مقابل می« شدت و عسرت»را به معمای « شقاوت»
 . (81/193: 8181منظور، )ابن

اناد.  به تعریک آنها مرادرت کردهقرآنی این دو واژه، بعضی مشسران هم  هنار به ریش
شقاوت مضرتی باشد که باه  »آورده است:  رو  الجمانبرای نمونه، ابوالشتوح رازی در 

عاقرت رسد و سعادت ممشعتی باشد که به عاقرت رسد و آن کس کاه او در رناج عاایم    
باشد از بیماری و جز آن، گویمد: شقی بکذا و آن کس که از کسی ممتشع شود به چیزی، 

 .(828: 8171)ابوالفتوح رازی، « گویمد: سعید است به او
شاود کاه در فهام ماهیات     هم مین، تعاریشی نیز از احادی  و روایات مساتشاد مای   

حَقِیقَاةُ  »سعادت و شقاوت مشید است. از حضرت علی )ع( نقل شده است کاه فرماود:   
« حَقِیقَةُ الشَّاقاَءِ أَنْ یخْاتَمَ الْمَارْءُ عَمَلُاهُ بِالشَّاقاَءِ      السَّعَادَةِ أَنْ یخْتَمَ الرَّجُلُ عَمَلُهُ بِالسَّعَادَةِ وَ

السَّعَادَةُ سَرَبُ »از امام یاد  )ع( هم نقل شده است که فرمودند: . (1/811: 8179)مجلسیی،  
هِ الشَّاقِی فجََارَّهُ   خَیرٍ تَمَس ا بِهِ السَّعِیدُ فَیجُرُّهُ إِلَی المَّجَاةِ وَالشَّقَاوَةُ سَرَبُ خذِْلَانٍ تَمَس ا بِا 

 .(87/811)همان: « إِلَی الهَْلَکةِ وَ کلٌّ بِعِلْمِ اللَّهِ تَعَالَی
« شقاوت»و « سعادت»فلاسشه اسلامی نیز تعاریشی متماسب با الگوی معرفتی خود از 

هار  »سیما، بما بر آن ه در مصطلحات فلسشی آمده اسات، معتقاد باود    اند. ابنمطرح کرده
باه ناار   «. د که کمال آن است و حصول کماال، ساعادت آن شایء اسات    قوه فعلیتی دار

سعادت هر چیز و خیر آن، نیل باه چیازی اسات کاه باه وسایله آن،       »یدرای شیرازی: 
« وجودش کمال یابد و شقاوت، رسیدن به چیزی است که ضد یت با کمال داشاته باشاد  

 .(930: 8919)صدرالدین شیرازی، 
بودنِ سعادت و شاقاوت نیسات. لاذا    یا اکتسابی تعاریک فو  چمدان متضمن ارادی

اختلاف علما بر سر این موضوع، از روایاتی سرچشمه گرفته کاه نااظر باه یاا ساوی      
الساعید  »از رسول خادا )ص( نقال شاده اسات:      نور الدقلینقضیه است. مدلاً در تشسیر 

از امام باقر  قمیتشسیر نیز در . (8928)همو، « سعید فی بطن امُ ه والشقی شقی فی بطن امُ ه
کما بدَأََکمْ تَعُاودُونَ فرَِیقااً هَادی وَ فرَِیقااً حَاَِّ علََایْهِمُ       » ه)ع( نقل شده است که ذیل آی
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کارد،  خداوند در همان زمانی کاه بشار را خلاِ مای    »فرمودند:  (97-23)اعراف: « الضَّلالَه
گمراه مرعاوث  ملمن و کافر و شقی و سعید خلِ فرمود، و در روز قیامت نیز مهتدی و 

و ساایر آراار از اماام یااد  )ع(      المحاسان هم مین، در  .(8/222: 8929)قمی، « شوندمی
 چمین نقل شده است:  

إِنَّ اللَّهَ خَلََِ السَّعَادَةَ وَالشَّقَاءَ قَرْلَ أَنْ یخْلَُِ خَلْقَهُ فَمَنْ عَلِمَهُ اللَّاهُ ساَعِیداً لاَمْ    
عَمِلَ شَر اً أَبْغَضَ عَمَلَهُ وَ لَمْ یرْغِضْهُ وَ إِنْ کانَ شاَقِیاً لاَمْ   یرْغِضْهُ اللَّهُ أَبَداً وَ إِنْ 

یحِرَّهُ اللَّهُ أَبَداً وَ إِنْ عَمِلَ یَالِحاً أَحَبَّ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ أَبْغَضَهُ لِمَا یصَیرُهُ إِلَیهِ فَإِذَا 
به راساتی  »ضَ اللَّهُ شَیئاً لَمْ یحِرَّهُ أَبَداً؛ أَحَبَّ اللَّهُ شَیئاً لَمْ یرْغِضْهُ أَبَداً وَ إِذَا أَبْغَ

های خود را بیافریمد سعادت و شقاوت را آفرید. هر خدا پیش از آنکه آفریده
بخت و سعادتممد آفرید هرگز او را دشمن نادارد. اگار باد    که را خدا خوش

کمد کار او را دشمن دارد نه خود او را؛ و اگر بدبخت و باشقاوت باشد هرگز 
او را دوست ندارد و اگر کار خوبی کماد کاارش را دوسات دارد، باه خااطر      

رود؛ هر گاه خدا چیزی را دوست دارد هرگزش سرانجامی که به سوی آن می
)برقیی،  دشمن ندارد و هر گاه چیزی را دشمن دارد هرگازش دشامن نادارد    

8908 :8/203). 

دن سعادت و شقاوت اذعان بوکمد که بسیاری از علما به ذاتیاین روایات کشایت می
 گوید:  می کشایة الایولکممد. آخوند خراسانی در 

عذاب تابع کشر و عصایان اسات و ایان دو تاابع اختیارناد و اختیاار ناشای از        
مقدمات آن است که مقدمات اختیار ناشی از شقاوت ذاتی که لازمه ذات انسان 

و شاقی را او شاقی   کافر و عایی است، زیرا سعید را خداوند سعید قارار داده  
 .(8/877: 8902)آخوند خراسانی، کرده و ذاتی قابل چون و چرا نیست 

پذیرناد  الرته برخی از علما نیز با وجود این روایات، سعادت و سعادت ذاتی را نمای 
اناد. ایشاان عمادتاً    و برای سعادت و شقاوت علل متعددی از امور معموی و مادی قائل

دانمد و پذیرش آن را مغایر با عدل پروردگار و مخالک باا  یاین رویکرد را جررگرایانه م
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نزدیکی نار وی  مشتاح الخزائنکممد. با بررسی آرای لاهیجی در اختیار انسان قلمداد می
 شود:اند، آشکار میبودن سعادت و شقاوت بودهبه گروه نخست، که قائل به ذاتی

رناد و عل ات حکام    و ماده سعادت و شقاوت را ]هر کسی[ به حسب فطرت دا
در حِ هر کسی خود او است، چاه حکام حااکم عادل در هار شایئی موافاِ        

الامر است و امر و شیء به هر نحو که هست در عالم رروت قرل از وجاود  نشس
معلوم و محکوم است و بر وفِ او و استدعای فیض اقدس در عالم وجاود باه   

 .(2/872: 8219)لاهیجی، گردد خواست و بود موجود میطوری که می

یا أیَهاَ المَّریِ قلُ لِّفزَوْاَجاِ وَ بمَاَتاِ و نَسِاَءِ المْلُمْمِیِنَ یادنْیِنَ علََایهنَِّ   »هم مین، ذیل تشسیر آیه 
 نویسد:می (13)احزاب:  «منِ جلَاَبیِرهِنَِّ ذلَاِ أدَنْیَ أنَ یعرْفَنَْ فلَاَ یلذْیَنَ  وَ کانَ اللَّهُ غشَوُراً رَّحیِماً

ده این بیان چمان است که در تکلیک بیان آن شده اسات، چاه در عاالم    پس فای
رروت به تجل ی علمی یور اشیا و عین رابت و ماهی ت ایشاان، چاه ساعید چاه     
شقی ظاهر گشته و سعادت و شقاوت مختش باه انساان در آن تجل ای فعلی ات     
ندارد و به زبان رروتی هر یا از آن اعیان از حضرت سرحان یااحب رحمات   

سعه التماس وجود خاص که بر او مترت ب شود آن اه در عاین رابات ایشاان     وا
بالقو ه بوده است به ظهاور اباد نمودناد و حضارت مم اان باه وفاِ التمااس و         
خواهش ایشان هر یا را به تجل ی عیمی به وجود خاص خود ظاهر سااخت و  

 باشاد در عالم طریعت از برای فعلی ت هر یا از سعادت و شقاوت اساراب مای  
اناد  که در رسیدن به کمال و تمامی ت هر یا مدخلی ت تمام دارند و عل ت معاد ه 

ً در اناد فعالاً و ترکااً   رسانمد مکل شین را به آن ه که از برای او خلِ شده... و می
امر سعداً به فعل مفمور و در نهی به ترک نهی و اشقیاء به عکس آن در امار باه   

 .(2/873: 8219)لاهیجی، رسمد ترک مفمور و در نهی فعل ممهی می

اش معتقد است سعادت و شاقاوت افاراد   بمابراین، لاهیجی بر مرمای نگرش عرفانی 
انسانی، مرتمی بر عین رابت ایشان است و در عالم طریعت فقط اسرابی بارای باه فعلیات    

 شود.رسیدن آنها فراهم می
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 جبر و اختیار. 4
زم اعیان رابته سعادت و شقاوت آدمای را ذاتای   اکمون که دانستیم لاهیجی با توجه به لوا

کماد بایاد   داند و از سویی دایره رفتار آدمی را نیز در چارچوب آن لوازم تعریک مای می
نقش اختیار آدمی را روشن کمیم و بریمیم آیا لاهیجی به جررگرایی مطلاِ، کاه برخای از    

ا ایمکاه وی بارای آدمای    دهماد، بااور دارد یا   عربی و پیروان او نسرت میممتقدان به ابن
اختیاری در افعال خود قائل است و در یورت مختاربودن آدمی تا چه میازان بارای آن   

 اعترار قائل بوده است.
را بدین معما که مقصود نار متکلمان است بدانیم که افعال یادره از فارد  « جرر»اگر 

نیاز بادین   « یاار اخت»پذیرد، بدون دخالت وی و از روی غلره نیرویی بیرونی یورت می
معما خواهد بود که هیچ امر بیرونی بر رفتار فارد اراری نادارد و وی هار گوناه کاه باه        

دادن هر فعلی خواهد بود، که این تعاریک به نوعی تمایال  دلخواه او است قادر به انجام
کمد که با آن ه در متون گرایی افراطی را به ذهن مترادر میبه جررگرایی مطلِ و تشویض

 و روایات رسیده از اهل بیت )ع( موجود است در تعار  خواهد بود:دیمی 
عَنْ أَبِی عَرْدِ اللَّهِ )ع( قاَلَ: لَا جرَْرَ وَ لَا تَشوِْیضَ وَ لَکنْ أَمْر  بَینَ أمَْرَینِ قَالَ قُلاْتُ وَ  

هیَتَهُ فَلاَمْ یمْتاَهِ فتََرکَتاَهُ    مَا أَمْر  بَینَ أمَْرَینِ قَالَ مَدلَُ ذَلِا رجَلُ  رَأیَتَهُ علََی مَعْصِیةٍ فَمَ
فلََیسَ حَی ُ لَمْ یقْرلَْ ممِْا فتََرکَتَهُ کمتَْ أَناْتَ الَّاذِی أَمَرْتاَهُ     -فَشَعلََ تلِْا الْمَعْصِیةَ

 .(8/827: 8170)کلینی، بِالْمَعْصِیةِ 

کماد کاه فقاط    نیز در روایتی، امام یاد  )ع( قائلان به قدر را به سه گروه تقسیم می
 داند:  ا گروه را مسلمان به حِ رسیده میی

عَنْ أَبِی عَرْدِ اللَّهِ )ع( قاَلَ: إِنَ المَّاسَ فِی الْقَدَرِ علََی رَلاَرَةِ أَوجُْهٍ رجَلُ  یزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ 
کاافِر  وَ  عَزَّ وَ جلََّ أجَرَْرَ المَّاسَ علََی الْمَعاَیِی فَهَذَا قَدْ ظَلَمَ اللَّهَ فِی حُکماِهِ فهَاُوَ   

رجَلُ  یزْعُمُ أَنَّ الْفَمْرَ مُشوََّ   إِلَیهِمْ فَهَذَا قَدْ أَوْهَن اللَّهَ فاِی ساُلْطَانِهِ فهَاُوَ کاافِر  وَ     
رجَلُ  یزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ کلَّکَ الْعرَِادَ مَا یطِیقوُنَ وَ لَمْ یکلِّشهُْمْ مَا لَا یطِیقوُنَ وَ إِذَا أحَْسَنَ 

 .(927: 8931)صدوق، إِذَا أسََاءَ اسْتَغْشَرَ اللَّهَ فَهَذَا مسُْلِم  بَالِ    حَمِدَ اللَّهَ وَ
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با توجه به آن ه از معصومان )ع( رسیده است هر یا از دانشممدان اسالامی راهای   
اند. در این میان نیز عارفان اسلامی و پیروان پیموده« بین الامرین»برای تریین بهتر مشهوم 

ند این مشهوم را بر اساس آموزه اعیان رابته تریین و تشریح کممد. بارای  اعربی کوشیدهابن
بمادی آدمیاان از لحااظ ساطوح     ورود به این بح  مماسب است به یا قسم از تقسایم 

شماسی عرفاانی  شماسی عرفانی اشاره کمیم. در انسانیابی در انسانمعرفت و مدارج کمال
تقسایم  « اهال شاقاوت  »و « اهال ریاضات  »، «اهل عمایت»معمولاً آدمیان را به سه گروه 

اناد و توفیاِ   کممد. اهل عمایت افرادی هستمد که تحات عمایاات الاهای قارار گرفتاه     می
کاه  جاذبات الاهای دارناد؛ چماان     هدریافت معارف الاهی و کششیات باطمی را به واساط 

 حافظ در توییک پیامرر )ص( آورده است:

 د مدرس شد اآموز یمزه مسئلهابه غ       نگار من که به مکتب نرفت و خط نموشت   
(820: غزل 8910)حافظ،   

شود که برخلاف اهل عمایات، نیازمماد   اهل ریاضت به گروهی از سالکان اطلا  می
اند. اهل شقاوت نیز به افرادی اشاره دارد که هرگز امکان هادایت در آنهاا   سیر و سلوک
در آنها سودی نخواهد داشت؛ مانمد ابوجهل یابد و تعالیم انریا و اولیای الاهی تحقِ نمی

 اند:یا ابولهب که با وجود مصاحرت پیامرر )ص( گمراه بوده

 ود نداشت  ای سارادن روی نااداشت           دیااود نااه را روی به بهراهر ک 
(179: 8990)جامی،   

در »کماد:  ساوره قیامات اشااره مای     98لاهیجی نیز به همین مطلب ذیل تشسیر آیاه  
بوجهل ایل استعداد فاسد بود و باقی را با عدم او ل فائده نرود، امرکردن او را به ایماان  ا

ایاان «. و تصادیِ باه حضارت رساول عالمیاان محاض امار مقصاود باود ناه مفمورباه           
کمد. لذا تریین جایگااه جرار یاا    بمدی، وجود هدایت یا ضلالت ذاتی را آشکار میتقسیم

 اهمیت بیشتری دارد. مشتاح الخزائنهیجی در اختیار از ممار عرفانی و شخش لا
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برای تریین مقوله جرر و اختیار از دیدگاه عرفا و هم مین لاهیجی، لازم اسات ابتادا   
، «قادر »ارتراط برقرار کمیم. مقصاود از  « سر  سر  قدر»و « سر  قدر»، «قَدَر»میان سه مشهوم 

ص، در عالم شهادت اسات  کلیه ظهورات و بروزات مااهر در عوالم کونی و به طور خا
القدر »داند: کمد و آن را مرتمی بر زمان میبه آن اشاره می فصوص الحکمعربی در که ابن

، اعیاان  «سر  قدر»؛ و مماور از (898: 8312عربی، )ابن« توقیت ما هی علیه ا شیاء فی عیمها
بها. و هاذا هاو عاین    فما حَکمَ القضاء علی ا شیاء إلا »رابته و کلیه اقتضائات آنها است؛ 

و سر  سار   »گوید: می نقد المصوصنیز جامی در « سر  سر  قدر». درباره )همیان( « سر القدر
قد علمها أزلا، و تعیمات فای    -القدر أن  هذه ا عیان الدابتة لیست أمورا خارجة عن الحِ

؛ بل هی نسب أو شئون ذاتیة، فلا یمکن أن تتغیار عان حقائقهاا    -علمه علی ما هی علیه
فان ها حقائِ ذاتیات، و ذاتیات الحِ سرحانه لا تقرل الجعال والتغییار والترادیل والمزیاد     

کلی پیش از تماکح آنها در تعای ن اول   یکه در واقع به اسما (288: 8907)جامی، « والمقصان
ساوره بقاره    3به همین مشهاوم ذیال آیاه    « سر  قدر»کمد. لاهیجی نیز در تریین اشاره می
 د:کماشاره می

خداوند قدیر به قدرت و عمایت کامله و علم به ناام احسن، ایجاد اشیا به حاد   
فرماید. بخل سزاوار ذات مقد س ایشان نیست، به عدل در عالم به قادرِ  اشیا می

یلاحی ت هر کس فیض جاری است و قضاء تابع علام، و علام تاابع معلاوم و     
 .(8: 8219)لاهیجی، قدر  این است سر  «الرْالِغَةُ فَللَِّهِ الْحُجَّةُ»

شماسی عرفانی و بر اساس ناام اسمائی، عمال  که اشاره شد، در هستیبمابراین، چمان
فرد در چارچوبی به نام اقتضائات اعیان رابته یا حکم کلای امکاان باروز و ظهاور دارد.     

ات به تواند بیرون از این اقتضائات به فعلی مرادرت ورزد. الرته این اقتضائیعمی فرد نمی
جهت تماکح اسمائی، ساختاری مُدَر ج دارد؛ یعمی فاردی کاه از اساما و یاشات متعادد      

شده میاان حاد کمیماه تاا بیشایمه در      بمدیسهمی دارد، دارای یا فضای عملیاتیِ درجه
امکان بروز و ظهور خواهد بود. یعمی وی اختیار دارد که میان این حد کمیمه و بیشیمه از 

لیت کمد. لذا اگر فر  کمیم که فرد مجراور اسات و ناه مختاار،     حکم یا قضای کلی فعا
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باید آن را در نوع اقتضائات او بدانیم، و این در واقع ربطای باه جرار از نگااه متکلماان      
ندارد. بمابراین، فرد توانایی فعالیت در بیرون از فضای اقتضائاتی خود را نادارد. باا ایان    

دادن هار فعلای   تکلماان، کاه فارد در انجاام    به معمای مصطلح در بیاان م « جرر»توضیح، 
مغلوب امری بیرونی باشد، در نگاه عرفانی جایگااهی نادارد، بلکاه فارد مختاار اسات       

اش حایال  یرفاً مطابِ استعداد خود عمل کمد و حقیقت وی نیز از این استعداد ذاتای 
 شده است.

سیئه، آنها را تاابع   دادن اعمال حسمه و، اعم از انجام«قدر»لاهیجی نیز در بیان مشهوم 
شود که فطرت همان عین رابته یا قضاای  داند و از کلامش فهمیده میآن قضای کلی می

 کلی است:
بیماد هار   شود که آن اه مای  اند، مشخش میبه نار عقل، از این بیان که فرموده

کسی از خوب و بد در فطرت او مسطور است، ام اا خاوبی او از وجاود او کاه     
او است که از دوری  هم ا بدی او از تعی ن و تمگی که لازم مرترحِ  است و ا هداد

از حِ  و عدم ات صال به عالم فو  که از نقصان قابلی ت عین رابت است حایال  
است، بدین سرب جزاء سای ئه نیسات مگار هماان قادر او و حسامه مضااعک        

 .(8/99)همان: شود می

در اقتضائات عین رابت خاود باه   شده بمابراین، هر فردی مختار است به میزان تعیین
تارین تریاین از   اش اقدام کمد و شااید ایان بیاان نزدیاا    شکوفایی و بروز استعداد ذاتی
 روایت امام یاد  )ع( باشد:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ خلَََِ الْخَلَِْ فَعَلِمَ ماَا هاُمْ یاَائِرُونَ    »عَنْ أَبِی عَرْدِ اللَّهِ )ع( قاَلَ: 
ءٍ فَقَدْ جَعلََ لهَُمُ السَّارِیلَ إِلاَی الْفخَاْذِ    مَرَهُمْ وَ نهََاهُمْ فمََا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ شَیإِلَیهِ وَ أَ

بِهِ وَ مَا نهََاهُمْ عَمْهُ فَقَدْ جَعلََ لهَُمُ السَّرِیلَ إِلاَی تَرکْاهِ وَ لاَا یکوناُوا آخِاذِینَ وَ لاَا       
 .(913: 8931)صدوق، « لَّ یعْمیِ بِعلِْمِهِتَارکِینَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَ

حال ممکن است انتقادی راجع به این رویکرد مطرح شود که علاوه بار ایمکاه آن را   
موجب وجود ترعیض میان موجودات دانسته، گشته شود که این با عدل الاهی ساازگاری  
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 دارد. نخواهد داشت و میان استعداد ذاتی انسان و عادل الاهای، تعارضای ذاتای وجاود     
 گوید:نساء، می 11لاهیجی در پاسم به این انتقاد، ذیل تشسیر آیه 

حیدی ات. بلکه مراد آن است کاه   هالوجود بالذ ات واجب است از همآنکه واجب
خداوند عالم حکیم و دانا است و علمش بر حقیقت اشیا، قرل از وجاود عیمای   

تعالی جاری نشد حُکم خدای فما حَکَمَ القضاء علی ا شیاء إلا بها؛ »اشیا است؛ 
تعالی را است حج ت تام ه بر خلِ ، پس حِ«بر اشیا مگر به حسب اقتضای اشیا

فرماید ایشان را از ایمان و طغیان و کشر و انقیاد و عصیان، چه در آن ه اعطا می
اناد از او باه لساان اساتعداد، پاس      دهد ایشان را مگر آن ه طلب کردهآنکه نمی

یان بر ایشان نه از نشس خود کرده بلکه به اقتضای اعیان ایشان تقدیر کشر و عص
کرده. و حصول تجل ی را ناچار است از دو چیز: او ل یشت قادرت در متجل ای،   
دوم یشت قرول در متجل ی له. پس اگر تجل ی نه بر حسب استعداد اعیاان باشاد   

لام باه   الله کسای را کاه خادا ع   یشت قرول از ایشان متاتی نشود. و من یضال  
توان از برای او راه یافت و حال آنکاه راه از بارای او   ضلالتش دارد چگونه می

 .(8/02: 8219)لاهیجی، نیست الرته 

توان گشت عدل الاهی آن است که به هر موجودی آن ه مقتضای ذات و بمابراین، می
 استعداد او است عمایت کمد و عمایت بیشتر یا کمتار از اساتعداد فارد موجاب ترعایض     

رو هر فرد یا هر ماهری از مااهر الاهای، در یاورت شاکوفایی کامال     شود. از اینمی
اش، به رضایت کامل دست خواهد یافات و اگار بار فار  محاال باه او       استعداد ذاتی

 عمایتی بیش از استعدادش شود، یقیماً موجرات رضایت وی فراهم نخواهد شد.
ی از جمله انسان، در شکوفاساازی  بما بر آن ه گشته شد، غایت رضایتممدی هر ماهر

شماسای عرفاانی از   تاوانیم در بحا  انساان   استعداد ذاتی خود است و ما با این بیان می
 هانسان کامل مطلِ و انسان کامل نسری سخن به میان بیاوریم. انسان کامل مطلِ، دارناد 

حد کمال مطلِ در شکوفایی کامل همه اسما و یشات الاهای اسات کاه ایان فقاط در      
یابد. اما انسان کامل نسری به فاردی  قدرش تجلی میسول گرامی اسلام و خاندان گرانر

های ذاتی خود را شکوفا کمد. باه  شود که بتواند حد نهایی اقتضائات و ویژگیاطلا  می
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عرارت بهتر، مقصود از انسان کامل نسری این اسات کاه فارد قاادر باه شاکوفایی هماه        
 اقتضائات خاص خود شود.

تکالیک دیمی افاراد را نیاز بادین یاورت تریاین کارد کاه         هتوان مقولرویکرد می با این
تکالیک شرعی ه، کوشش فرد برای شاکوفاکردن اساتعدادهای نهشتاه ذاتای او اسات. اعماالی       

تعالی بارای شاکوفاکردن   چون نماز، روزه، حج و ... یرفاً اعمالی است که از نار ذات باری
جساتن از آنهاا بارای افارادی کاه      ساودممد اسات و دوری   استعدادهای ذاتی افاراد مشیاد و  

نشادن باه   دادن تکالیک شرعیه اسات، موجراات وایال   شکوفایی استعدادشان مموط به انجام
کمد. بماابراین، ساعادت و شاقاوت افاراد،     آنها را فراهم می هشده در عین رابتکمال ذاتی تعیین

رابات آنهاا اسات. از ایان رو، مشهاوم      چه اهل تدین و چه اهل کشر، مموط به اقتضائات عین 
بر اساس اقتضائات عین رابت فارد تحلیال و بررسای    « بهشت»یا « دوزخ اخروی»و « عذاب»

هم قابلیت تحلیل خواهد داشات و ساالا در   « سیر و سلوک»شود. با این ویک، مشهوم می
هاای  اش اقدام کارده و باا تحمال ساختی    واقع، فردی است که برای شکوفایی استعداد ذاتی

کمد. لاهیجای، ذیال تشسایر آیاات     اش را شکوفا میشده در عین رابتهسلوک، اقتضائات تعیین
واقعه، معتقد است فایده تکلیک برای همه افراد انساانی، اعام از اهال ناار و اهال       12و  18

 گوید:سوره تحریم می 9جم ت، رسانیدن آنها به ایلشان است. وی ذیل تشسیر آیه 
ای مقار ر اسات کاه باه آن مرتراه باه       سب عین رروتی مرترهبرای هر کسی به ح

قو ت را باه دزدی و باه   اسراب و معد ات چمد باید برسد، و مرد فقیر ضعیک بی
بالارفتن دیوار چکار، و رسیدن او به کمال شقاوت اگار در عاین رابات مخشای     
داشته است به چیزی خواهد بود که مقوی به او تکلیک تواند کارد، مدال آنکاه    

رخیز و نماز بکن و زیادتی خود از دیگران مشاهده نما تا به این امر ظااهر باه   ب
 عجب گرفتار شود و اسراب مذل ت و خواری آن ه باید به بار آید.

 گوید:سوره رعد می 92وی ذیل تشسیر آیه 
از برای خدا است تجل ی و اعطاء وجود به یور احوال ذاتیاه اعیاان و اخاتلاف    

لاه اسات؛ فیقاع الارار فای العراد       اختلاف استعدادات متجل ای  تجلی ات الاهی ه به
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بحسب مایکون فما اعطاه الخیر سواه و لا اعطاء ضد الخیر غیره بال هاو مامعم    
ذاته و معذ بها فلایذمن الا نشسه فی حال المقش و لا یحمدن ال ا نشسه فای حاال   

ئیاه و عاین   الکمال؛ زیرا که خیر و شر تو از تو است بر تو به حسب استدعاء ما
شود فیض وجود است و آن خیر رابت تو ... چه آن ه از حضرت حِ یادر می

نماود،  محض است و شر  از نقصات قابلی ت عین رابت که قرول تمام فیض نمای 
کمیم به ساوی عاالم   گذاریم ایشان را در ار  طریعت و هدایت نمیپس وا می

قیقت کاه در انساان بار    وحدت به سرب عدم قابلی ت تا مقهور شود نور نقطه ح
گاوییم ایشاان را و آگااه    سریل ودیعت و عاریت گذاشاته شاده باود. پاس مای     

سازیم وقتی که به جز حسرت و ندامت که عقاب بزر  است رمری نادارد  می
 .(8/831: 8219)لاهیجی، 

هاا  کمد؛ یکی آنکه در همه انساان لاهیجی، در عرارت فو ، به دو نکته مهم اشاره می
رستی و حرکت به سوی نور حقیقت به ودیعت گذاشته شده اسات. یعمای   گرایش خداپ

هاای فارد، کاه    در عین رابت هر فرد این گرایش متصور است؛ و دیگار ایمکاه گارایش   
رو خداوناد اشاقیا را باه    حایل قابلیت اعیان رابته او است، شدت و ضعک دارد. از این

ش اساتعداد خاداجویی باه    کمد. چون آنها به جای پرورسوی عالم وحدت هدایت نمی
 اند.شکوفایی استعداد کشرورزی مرادرت ورزیده

و رسول نری است که »گوید: سوره بقره نیز درباره رسولان الاهی می 239و ذیل آیه 
مرعوث باشد به خلِ تا هدایت ایشان کمد به کمالی که در حضرت علمی اه بارای ایشاان    

. بمابراین، هادایت بادان   (8/17)همان: « ایشان همقر ر شده به اقتضای استعدادات اعیان رابت
معما است که فرد به سوی کمالی که در عین رابتش مقرر شده است فراخواناده شاود و   

سوره توبه در عرارت زیار   3این موضوع شامل اشقیا نیز خواهد بود. وی ذیل تشسیر آیه 
من و ممافِ هادایت  العالمین ... به مقتضی عدل در ملحضرت رب »ورزد: بدان تفکید می

و ضلالت به حسب استدعای عین رابت هر یا به زباان رراوتی وجاود او را حایال و     
و بشهماناد  »گویاد:  . هم مین، درباره رسالت انریای الاهی می(8/811)همان: « ظاهر گردید
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گردد، و هدایت کمد به سوی خدا و باه ایالاح آورد   چیزی را که باع  ترق ی ایشان می
 .(8/829)همان: « هر یا هفِ استعداد امزجایشان را موا

بمابراین، با توجه به حکم و قضای کلی و اقتضائات تماکح اسمائی این اقتضاای ذات  
کاه  کمد. اماا، چماان  افراد است که گرایش کلی آنها را به هر سو از ایمان و کشر تعیین می

ا درجاه از  اشاره شد، این بدان معما نیست کاه وی فقاط دارای یاا گارایش و باه یا      
 استعداد بوده است.

باا ساهم متشااوت کاه      یای از اساما ترتیب هر ماهری نایر انسان از مجموعهبدین
موجاود کاه در عاین     یحایل تماکح اسمایی بوده شکل گرفته است و این تماوع اساما  

کممد به میازان ساهمی کاه هار اسام در ایان تمااکح دارد        رابت هر ماهری مشارکت می
هاا و  کممد. الرته ممکن است برخی از گرایشرا در ماهر حایل میهای متعددی گرایش

تر باشمد و فارد باه جهات دارا باودن ایان تماایلات و       تمایلات شدیدتر و برخی ملایم
شرایطی که در عوالم کونی، اعم از شرایط مکاانی و زماانی و عاواملی نایار تربیات و      

ر جهات تقویات یاا تضاعیک     تواناد د شود، مای ریاضت و ناایر آن برای وی فراهم می
 های خود عمل کمد.  گرایش

(؛ 212)بقیره:  « لا یکلَِّکُ اللَّهُ نَشْساً إلِاَّ وُسْاعهَا »فرماید: خداوند حکیم در قرآن کریم می
نخست  هتوان آی. در واقع، با نگاهی ذوقی می(0)طلاق: « لَا یکلِّکُ اللَّهُ نَشْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا»و 

یستگی، لیاقت و استعداد و قابلیت معما کرد و تکلیک نیز مرتمی بر قابلیت را به مقوله شا
است. در غیر این یورت، ظلم خواهد بود؛ و چون خداوند عادل مطلاِ اسات باه هار     
نشسی فقط آن مقدار که شایستگی و قابلیت دارد تکلیک خواهاد کارد، ناه بیشاتر و ناه      

به شارایط بیرونای ماااهر و افاراد اشااره دارد، و      « ا آتَاهَالَا یکلِّکُ اللَّهُ نَشْسًا إِلَّا مَ»کمتر. 
چون شرایط بیرونیِ افراد از نار عوامل محیطی، تربیت، تغذیه و ناایر آن یکسان نیست 

تواناد رشاد و ترقای کماد. مداال ایان موضاوع،        هر فردی فقط بر اساس این شرایط می
یت رشد دارد، و با قرارگارفتن  بذرهایی است که از لحاظ ذاتی )یعمی عامل درونی( قابل

 در شرایط آبیاری، نور و کود مماسب )یعمی عامل بیرونی(، سرز خواهد شد.
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این دو آیه، علاوه بر تفکید بر اقتضای ذاتای موجاودات، باه شارایط و ابزارهاای در      
کماد. عزیزالادین نساشی در    دسترس هر ماهر در ترقی و شکوفایی ذوات نیز اشاره مای 

به موضوع استعداد ذاتی افراد و نقاش   مشتاح الخزائنمسو با لاهیجی در و ه انسان کامل
 گوید:کمد و میمعد ات بیرونی، اعم از سعی و تلاش در کسب کمالات، اشاره می

یقین معلوم شد که آدمای در اساتعداد خاود مجراور     گویمد که ما را بهبدان که می
یان ساخن یاا سالال دیگار      است و در افعال و اقوال خود مختار است، ام ا بار ا 

گویمد که چون در نطشه آدمی نوشته است که این فرزند سعید اسات  کممد و میمی
یا شقی است، عالم است یا جاهل است، توانگر است یا درویش است، ... و مانمد 
این، ... بدان که در نطشه آدمی علم و مال و جاه و رز  و مانمد این نموشته اسات،  

نموشته است که این فرزند علم چمد آموزد و چاون آماوزد، و   یعمی در نطشه آدمی 
دان. در مال چمد حایل کمد و چون حایل کمد، و در جمله چیزها هم ماین مای  

نطشه آدمی استعداد تحصیل علم و حکمت، و استعداد تحصیل مال و جااه نوشاته   
است. چون استعداد تحصیل علم و حکمت در نطشه این فرزند نوشته است، علام  

حکمت نصیب این فرزند است، ام ا موقاوف اسات باه ساعی و کوشاش ایان        و
دان. و تشااوت میاان ایان فرزناد و دیگار      فرزند؛ و در جمله چیزها هم مین مای 

فرزندان آن باشد که تحصیل علم و حکمت، یا تحصیل مال و جاه بر ایان فرزناد   
اد برسد، از آسان باشد؛ به اندک سعی و کوشش که این فرزند کمد به مقصود و مر

طلرد که وی را از برای آن چیاز  طلرد، یعمی چیزی میجهت آنکه نصیب خود می
خلاف فرزندان دیگر که در نطشه ایشاان ایان   ، به«کل  میس ر لما خلِ له»اند: آفریده

استعداد نموشته است. تحصیل علم و حکمت یا تحصایل ماال و جااه بار ایشاان      
طلرماد  مای  فایده بود. از جهت آنکه چیازی ، بیدشوار باشد، و با آنکه دشوار باشد

 .(217: 8912)نسفی، اند که ایشان را از برای این چیز نیافریده

 نتیجه
ترین مراح  الاهیاتی است. در طاول تااریم اسالام شااهد     موضوع جرر و اختیار از مهم

در ایان باین   ممازعات فراوانی بین جررگرایان یا اشاعره و اختیارگرایان یا معتزله هستیم. 
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ای را برگزیده که پیروان خاود را  مکتب تشیع بر اساس تعالیم اهل بیت )ع( روش میانه
لاجرر و لاتشویض بال  »دهد و تعریر از جررگرایی مطلِ و اختیارگرایی افراطی پرهیز می

برد. در بین عالمان اسلامی شیعه و برخی از بزرگاان اهال   را به کار می« امر بین الامرین
اح  گوناگونی برای فهم این مقوله مطرح شده اسات. حتای در میاان عالماان     سمت مر

شیعه شاهد آرای متشاوتی در این خصاوص هساتیم. هار یاا از اندیشاممدان، اعام از       
اناد  اند و کوشایده ایولیان، متکلمان و فلاسشه، بر اساس مشرب خود به بح  دامن زده

ن میاان، عرفاای بازر  اسالامی نیاز      فهم درستی از این بح  پی یده مطرح کممد. در ای
شاان سرچشامه   کوشیدند بر اساس مرانی عرفانی خود، که از شهود و مکاششات عرفانی

گرفته و برای آنها ادراک ممحصر به فردی در تعالیم دیمی، اعم از آیات و روایات، فراهم 
عربای  ابان آورده است، به این موضوع نیز بپردازند. موضوع اعیان رابته، کاه از اباداعات   

گشا بوده اسات. مقولاه جرار و اختیاار و     است، در حل بسیاری از معضلات معرفتی راه
علم پیشین خداوند به خلِ و موضوع مهم سعادت و شقاوت ذاتی از جمله آنها اسات.  

کمد معضلات بعدی نایر جرر و اختیاار و علام   فهم درست اعیان رابته به افراد کما می
 شقاوت ذاتی تا حد زیادی مرتشع شود.پیشین خداوند و سعادت و 

بر اساس تعالیم عرفانی و آن ه حکیمانی چون لاهیجی در این خصوص بر آن پاای  
گیری رفتار آدمای اسات. از   فشرند نقش اساسی اعیان رابته و اقتضائات آنها در شکلمی

او را  نار لاهیجی، در عین رابتِ هر فردی استعدادی بالقوه نهشته است که دایره رفتااری 
کمد. هر فردی، بر اساس استعداد موجود در عین رابت خود، دارای تمایلات و تعیین می
 دادن امور خود در عالم شهادت خواهد بود.هایی در انجامتوانایی

گوناه جایگااهی در تعاالیم عرفاانی     ترتیب جرر رفتاری مد نار متکلمان، هایچ بدین
سات و آن ایمکاه فارد از ناار اساتعداد و      ندارد بلکه جرر به معمای دیگاری ماد ناار ا   

های عین رابت خود مجرور است اما در ظهور و بروز این استعداد باالقوه مختاار   قابلیت
است. به عرارت دیگر، فرد از سوی اساتعداد خاود مجراور و از جهات باروز اساتعداد       
مختار است، و خداوند به جهت علم مطلقش به ذات و اسما و یشات خود و آن اه در  
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اعیان رابته هر فردی وجود دارد آگاه است، و این آگاهی علام پیشاین خداوناد قرال از     
آورد و خداوند به عموان خی ر مطلِ باه  ایجاد و خلِ مااهر در عوامل کونی را فراهم می

 فرماید.هر عیمی آن ه را مقتضی آن است عطا می
اص خاود در  لاهیجی و برخی دیگر از متشکران اسالامی باا توجاه باه رویکارد خا      

اند. لاهیجی ذیل تشسیر برخی آیات باا توجاه   آرارشان این موضوع را شرح و تریین کرده
به استعداد موجود در اعیان رابته معتقد به ظهاور آنهاا در عاالم مااده اسات و تکاالیک       

داناد و  اش مای شرعیه را برای اهل سعادت ابزار معد ه برای ویول فرد به سعادت ذاتای 
داناد.  دادن مماهی لازم مای ی اشقیا نیز بر اساس ترک اوامر الاهی و انجاماین حکم را برا

ورزد، نایار روایات مشاهور پیاامرر کاه      آیات و روایات فراوانی بر این مقوله تفکید مای 
کاه انتهاای امار آدمای را     « السعید سعید فی بطن امه والشقی شقی فی بطن اماه »فرمود: 

 داند.مموط به ابتدای او می
 

 هاتنوشپی
 

 
 
 

اعیان نا.:  خردر آرار متفاعیان رابته و به ترع آن مقوله جرر و اختیار درباره کامل  جامع و . برای بحدی8
 نوروزی. یک ایغرتفل ،رابته در عرفان اسلامی

 .استخانه ملا اساس نسخه خطی کتاب بر مشتاح الخزائنشده به متن تشسیر داده ارجاعاتکلیه  .2
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 منابع

 قرآن مجید.
 نا.جا: بی، بیکشایة الایول(. 8932آخوند خراسانی، محمدکاظم )

: جامعه مدرساین  ، تصحیح: هاشم حسیمی، قمتوحید(. 8931ابن بابویه قمی )یدو (، محمد بن علی )
 حوزه علمیه قم.

 ، بیروت: دار الصادر، الطرعة الاولی. فتوحات مکیةتا(. ابن عربی، محمد بن علی )بی
، ترجمه و تصحیح: محمد خواجوی، تهاران: ماولا،   فصوص الحکم(. 8913ابن عربی، محمد بن علی )

 چاپ دوم.
 الشکر لطراعة والمشر.، بیروت: دار لسان العرب(. 8181ابن مماور، محمد بن مکرم )

، تصاحیح: محمدمهادی نایاح و محمادجعشر     رو  الجمان(. 8111ابوالشتوح رازی، حسین بن علی )
 یاحقی، مشهد: آستان قدس رضوی.

 ، قم: دار الکتب الاسلامیة.المحاسن(. 8938برقی، احمد بن محمد بن خاک )
احمد بان محماد حسایمی، بیاروت: دار     ، تحقیِ: الذریعة الی تصانیک الشیعة(. 8119تهرانی، آقابزر  )

 الاضواء.
، تصاحیح: مرتضای مادرس گیلانای، تهاران:      هشات اورنا،  (. 8993جامی، عرادالرحمن بان احماد )   

 فروشی سعدی.کتاب
، تهاران: ساازمان چااپ و    نقد المصاوص فای شارح الشصاوص    (. 8931جامی، عردالرحمن بن احمد )

 انتشارات وزارت فرهم، و ارشاد اسلامی. 
الادین آشاتیانی، قام:    ، تحقیِ و تصحیح: ساید جالال  شرح فصوص الحکم(. 8129وی دالدین )جمدی، م

 بوستان کتاب.
، تهاران: انتشاارات   عربی: چهاره برجساته عرفاان اسالامی    الدین ابنمحیی(. 8931جهانگیری، محسن )
 دانشگاه تهران.

 ن: سخن.  ، تصحیح: سلیم نیساری، تهرادیوان حافظ(. 8913الدین محمد )حافظ، شمس
کتااب مااه   ، در: «عربی و مولوی در باب جرر و اختیاار مقایسه نارات ابن(. »8911دشتی، سید محمد )

 .13-11، ص33، شادبیات
 ، تهران: سرحان.المشردات فی غریب القرآن(. 8911راغب ایشهانی، حسین بن محمد )

تصاحیح: محماد خواجاوی، قام:     ، تشسیر القرآن الکریم(. 8968یدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )
 بیدار، چاپ دوم.
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، تحقیِ و تصحیح: محمد خواجاوی،  شرح ایول کافی(. 8919یدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )

 تهران: ملسسه مطالعات و تحقیقات فرهمگی.
 ، قم: دفتر نشر نوید اسلام.طرقات مشسران شیعه(. 8913عقیقی بخشایشی، عردالرحیم )

 ، قم: دار الکتاب، چاپ سوم.  تشسیر القمی(. 8969اهیم )قمی، علی ابن ابر
الادین آشاتیانی، قام:    تصحیح: ساید جالال   اعجاز الریان،(. 8918قونوی، یدرالدین محمد بن اسحا  )

 بوستان کتاب. 
الادین آشاتیانی، تهاران:    ، تحقیِ و تصحیح: ساید جالال  شرح فصوص الحکم(. 8933قیصری، داوود )

 فرهمگی.علمی
 ، تصحیح: علی اکررغشاری، تهران: دار الکتب الاسلامیة.الکافی(. 8113محمد بن یعقوب ) کلیمی،

الادین  ، تصاحیح و تحقیاِ: ساید جالال    شرح رسالة المشاعر ملایادرا (. 8916لاهیجی، محمدجعشر )
 آشتیانی، قم: بوستان کتاب، چاپ اول. 

ه ملا، مقدمه و تصاحیح: اباراهیم   خان، نسخه خطی کتابمشتاح الخزائن(. 8239لاهیجی، محمدجعشر )
 شادمرارکی.

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.بحار الانوار(. 8119مجلسی، محمد باقر )
 ، تهران: طهوری. انسان کامل(. 8916نسشی، عزیزالدین )
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